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    چکیده
مکـرر   ، قصۀاسارت در جسم و جهان و عروج دوباره به ملکوت اعلی، هبوط روح انسان به جهان قصۀ

سنت عرفانی ماست. عرفا با تکیه بر تفسیر آیات قرآن کریم بر این باورند که روح انسان قبل از هبوط 

عشق الهی را درك کرد اما با هبوط از بارگاه حق تعالی دور ماند و اسیر جسم و جهـان  ، به تن و جهان

به فکـر   ،اي نفس گرایش به جهان و مادیات جهانی یافت اما جان با درك عشق الهیشد. جسم با هو

، هاي مختلف بنیادي میان جان و تن شکل گرفت. در دوره  تقابل ناگزیر، عروج دوباره به عالم علوي شد

شـگرد بلاغـی و   سـازي   تمثیـل  ؛انـد  ها و شگردهاي گوناگون این قصه را تکرار کـرده  عارفان با شیوه

، بینامتنیتی در بازگویی این تقابل است. در این مقاله با بررسی چندین تمثیل برجسته در ایـن موضـوع  

هاي عطار و مثنوي مولوي با هدف کشف روابـط   مثنوي، میبدي الاسرار  کشفسازي این تقابل در   تمثیل

بینامتنیـت   نشان داد هاي این تقابل در متون عرفانی بررسی شده است. نتایج بررسی بینامتنیتیِ تمثیل

سازي این تقابل وجود دارد که با سه رویکرد  اي در تمثیل زمینه ارتباط فرامتنی و مناسبات پیش، آگاهانه

بـازپروري و  ، ها تکرار تمثیل، بینامتنیت غیرصریح و پنهان و بینامتنیت ضمنی، بینامتنیت صریح و آشکار

است. میبدي با تمثیل از سـنت عرفـانی ماقبـل خـود      با تغییرات جزئی و کلی در ساختار و محتوا آمده

از  الاسـرار   کشـف اند. مولوي هم عـلاوه بـر    بهره برده الاسرار  کشفاستفاده کرده و عطار و مولوي از 

  هاي عطار بهره برده است.  تمثیل
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  . مقدمه 1

کشـاکش بنیـادین   ، تقابل جان و تن در گرایش جان به عالم علوي و تن به جهان مادي

بینامتنی در آثار نظم و نثـر عرفـا آمـده اسـت.      صورت بهسنتّ عرفان اس�می است که 

 .)77: 1384، (برتنس» هاست عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی خلق تقابلیکی از «اصو�ً 

هـاي خلقـت    تناقض بـه پدیـده   ۀعارفان با دید، چندان استاین امر در ادب عرفانی دو

ترین تقابـل   مهم ؛اند جهانی قرار داده اهیم آنجهانی را در مقابل مف مفاهیم این و نگریسته

 ؛اش است سمانی و جهانیوي و روحانی انسان با بعد جتقابل بعد معن، ها آن در اندیشۀ

از آن زمـان کـه عرفـان     موضـوع . این هاي بیان این تقابل است ین شیوهتر مهمتمثیل از 

آغـاز  ، عاشقانه شکل گرفت و عشق میان خدا و انسان در متون عرفانی مطـرح گردیـد  

 ؛نـد ا هگرفت ـ اي مختلف از تمثی�ت همدیگر تـأثیر ه جالب است که عرفا در دورهشد و 

در ادبیـات   بینامتنیـت در بـازبینی  با رویکرد بینامتنیت قابل بررسـی اسـت.    این تأثیرات

میان شاعران و نویسندگان که گاه عامدانـه و  متداول  آشکار و نهان ر و تأثرتأثی، فارسی

ادبیات ما موجـود  نشان داد این نظریه در ، ه استزمانه و ناآگاهانه بود ثرگذاريا از گاه

شود و تأکید بـر   متن ادبی در ارتباط با متون دیگر سنجیده می ،بوده است. در این نظریه

مستقل و خودبسنده نیست بلکـه پیونـدي دوسـویه و    ، نظامی بسته، متن« این است که

 ،از این منظر به عرفـان بنگـریم   اگر .)72: 1388، (مکاریک »تنگاتنگ با سایر متون دارد

و  رشـد « و میراث ادبی ماسـت  وشود  در هر قرنی در آثار عرفا دیده می ینامتنیروابط ب

   .)117: 1380، (آلن »است بینامتنی روابط این مرهون بشري فرهنگ گسترش

هـاي تقابـل جـان و تـن در      روابط بینـامتنی تمثیـل   تحلیلبا هدف  پژوهشدر این 

مولوي بررسی شـده   مثنويهاي عطار نیشابوري و  مثنوي، میبدي کشف ا�سرار، عرفان

تحلیلـی   صـورت توصـیفی   بـه و نگارش مقالـه   اي کتابخانه، است. روش انجام پژوهش

ویـژه   ، بـه حسب احتواي بسیاري از مضامین فکري عرفان اس�می ا�سرار  کشفاست. 

 ،ي در ایـن نوبـت  . میبدهماره مورد توجه عرفاي بعد از خود بوده است، هالثالث لإ در نوب

کتابش ع�وه بـر علـم   ، بدین ترتیب ؛آیات قرآن را با مشرب عرفانی تفسیر کرده است
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خـش صـوفیان در   ب الهـام  مهـم منـابع  از یکـی  تفسیر در ادبیات عرفانی قـرار گرفتـه و   

 منظوم آثار در آن ثیراتم�حظۀ تأ با«و  )44: 1382، (دشتی ه استدشتأوی�ت عرفانی 

خـاص   هتوج ـ مورد، بعد از تألیف قرون نخستین در که شود می معلوم عرفانی و منثور

   .)8: 1372، (ریاحی »صوفیان بوده است

 .انـد  یقین از این کتـاب تـأثیر گرفتـه    به، از آثارشان پیداست که چنانعطار و مولوي 

ها این امـر   تقابل ، پژوهش در حوزۀاند از آن اذعان نکرده  گرچه خودشان به تأثیرپذیري

    بوده است.ها  آن کند که بگوییم روابط بینامتنیت میان را کام�ً تأیید می

  پژوهش. پیشینۀ 1ـ1

مولوي از آثار ارزشـمند   مثنويهاي عطار و  مثنوي، میبدي ا�برار و عدة  ا�سرار  کشف

آثـار  ، هـا  و شاخص ادبیات عرفانی هستند که در شناسایی و بررسی زوایاي مختلف آن

، کند تازه را ایجاب می پژوهشیاما آنچه ضرورت ؛ اي انجام شده است پژوهشی ارزنده

هاي سه عارف در موضوع تقابل جـان و تـن و روابـط بینـامتنیتی میـان       بررسی اندیشه

. در بحـث تقابـل   مستقل و مشخص انجام نشده است اثري، هاست که در این زمینه آن

اما کتـابی مشـخص   ، سخن گفته شده است، تحقیقات عرفانیجان با جسم و جهان در 

، را بررسـی کـرده باشـد    هاي آن در آثار عرفا با این عنوان که تقابل جان و تن و تمثیل

بررسی تقابل عقـل و نفـس   کتاب ، نوشته نشده است. فقط در مورد تقابل عقل و نفس

تقابـل   کتـاب  ،عقل و عشقدر مورد تقابل  و )1395، نیکزاد (نیکپور و در مثنوي مو�نا

  کشـف هـا در   تقابـل  .چـاپ شـده اسـت    )1392 ،درودگریان( عشق و عقل در مثنوي

عقل و عشق در آثار عطار و مولوي بررسـی  ، اما در چندین مقالهبررسی نشده،  ا�سرار

، )1385 ،زاده اوجـاق علـی  ( »عقل و عشق از دیدگاه عطـار « هاي مانند مقاله ؛شده است

، توحیـدیان  و خـدیور ( »شمس غزلیات و مثنوي در جنون و عشق با آن تقابل و عقل«

در  ).1389، ضـیائی ( »سـنایی  حدیقـه  و مو�نا مثنوي در عشق و عقل تقابل«و ) 1389

 بررسـی «. 1مشخص وجـود دارد:   دو مقالۀ ،تأثیرپذیري مولوي و عطار از میبدي ۀزمین

، نجفـی ( »صـنعان  شیخ و میبدي ا�سرار کشف عرفانی تفسیر از مؤذن حکایت تطبیقی
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  کشف از عطار گفته و کرده بررسی را صنعان شیخ و مؤذن حکایت نگارنده که ؛)1397

 کشف تحلیل بوطیقاي قصه موسی و خضر در مثنوي و«. 2 است. فتهپذیر تأثیر ا�سرار

  میبدي تأکید کرده است.تأثیرپذیري مولوي از  که نگارنده بر ؛)1384 ،گرجی(» ا�سرار 

سـه  ، استنزدیک به موضوع این پژوهش ها  آن هایی که موضوع نامه در بخش پایان

 در صـوفیه  احـوال  و هـا، سـخنان   داستان تحلیلی نقد و بررسی .1 :داردوجود رساله 

 عطـار  ا�ولیـاي  تـذکرة   بـا ها  آن مقایسۀ سورۀ توبه) و پایان ا�سرار میبدي (تا کشف 

 رابطۀ جسم و روح از دیدگاه مو�نا و عطار نیشـابوري  .2 ؛)1390، نژاد پاك( نیشابوري

هاي تفسـیر نوبـت    ی تأثیر و تأثر رشیدالدین میبدي در داستانبررس. 3 ؛)1392، معینی(

هـاي   ها به تمثیل نامه ایان. در این پ)1396، ذوالفقاري( ا�سرار از متون ادبی  سوم کشف

 در ؛ امـا انـد  پرداخته نشده است و سه عارف کنار هم بررسـی نگشـته  تقابل جان و تن 

تأییـد روابـط    ،هـا  آن با بررسـی آثـار   و هدف ماپژوهش حاضر این امر صورت گرفته 

  بینامتنی در سنت عرفان اس�می است. 

  . بحث و بررسی 2

  . تشابهات اندیشگانی در بنیادهاي تقابل جان و تن در عرفان 1ـ2

از سوي خداوند بـه کالبـد آدمـی دمیـده     ، نفس ناطقه) در باور عرفا، مجرده (روح جان

اوست. عرفا  بقاي به باقی و تعالی حق به قائم زیرا؛ یابد شده است و با مرگ زوال نمی

حجـر:  » (روحـی  مـن  فیه نفَخَتْ و«از جمله آیـات   ؛اند این مفهوم را از قرآن کریم گرفته

29( ،»نفَخََ و یهن فم هوحسجده:  »ر)9( ،»َا نفَخَْنایهوحه فن رانبیا »م) :نفخَْناَ«، )91  یـهـن  فم 

  ). 85(اسراء:  »ویسألَوُنکَ عنِ الروُّحِ قلُِ الروُّح منْ أمَرِ ربیِّ«) و 12(تحریم:  »روحناَ

، تر اسـت و ارتبـاط آن بـا روح مجـرده     پایین در مرتبۀ (تن) جسم، در مقابل روح 

 قرار انسانی عالم مراتب از مرتبه ترین پایین در مادي بدن« ؛روح بخاري است وسیلۀ به

، دو ایـن  میـان  ارتبـاط  اسـت.  عـالم  این مرتبۀ با�ترین در ناطقه که نفس درحالی دارد،

 قلب داد: توضیح صورت این به راها  آن توان که می گیرد می صورت وسائطی وسیلۀ به

 بخاري است. روح بخاري اقتدار روح نفوذ محل و عرش، انسان بدن در شکل  صنوبر
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 عرش، بخاري یعنی روح، خود مظهر با همراه حیوانی روح و است حیوانی روح عرش

 اوست. بنابراین نفس قدسی نفس و انسان در منفوخ روح همان که است اي ناطقه نفس

 روح واسـطۀ  ، بـه محـیط  عـرش  است. ایـن  محیط عرش، انسانی صغیر عالم در ناطقه

 »کند می برقرار ارتباط مادي بدن با، قلب، نهایت در و بخاري روح از آن پس و حیوانی

  .)85: 1391، (میري

 جانش به عالم علوي گرایش دارد، قضِ ذاتی جان و تن آفریده شدهانسان با این تنا

این تناقض ذاتی را چنـین توضـیح   است. میبدي به جهان و مادیات متمایل  و جسمش

نـور علـوي، تـن از     سـت و ا جان نـور  تن. ست وا جان چیز است: آدمی دو« دهد: می

رود  خاك سفلی، جان خواست که برشود که علوي بود، تن خواست کـه فـرو   خاك و

بنـد یکـدیگر    دو را تقدس به کمـال قـدرت خـویش هـر     که سفلی بود، ملک تعالی و

  .)150 ،6ج :1393میبدي، ( »ساخت

هبـوط  « مسـئلۀ هـا بـه    واکنش دربارۀتوجهات عمیق به این تقابل  ،در سنت عرفانی

 :اعـراف نـک:  ( الست ۀطبق آیو ماجراي قبل و بعد از هبوط شکل گرفته است. » انسان

خطاب حق را شنیدند و با میل و رغبـت خـود بـه    ، ارواح قبل از هبوط به جسم) 172

: مائـده ( »أْتی اللَّه بقِوَمٍ یحبهم و یحبونَـه ی« طبق آیۀ گفتند.» قالوا بلی« پروردگاري خداوند

و جانِ انسان  د دارد که قبل از هبوط ایجاد شدهعشق ازلی میان انسان و خدا وجو) 54

، ممنوعه است ۀخوردن میو، با درك عشق الهی به جهان هبوط کرده است. ظاهر هبوط

بر این بود تا انسان در غم عشق الهی بار دیگر خـودش عـزم    ت الهی، مشیاما باطن آن

غزالـی در   کنـد.  انسان عاشق با عشوه و افسون به جهان هبـوط مـی   دیدار کند. بنابراین

   یحبونه و یحبهم تعالی االله قال« گفته است: سوانح العشاق

  مـا  مرکـب  عـدم  از شد روان عشق با

  

  مـا  شـب  دایـم  وصل چراغ ز وشنر  

  مـا  مذهب در نیست حرام که می زان  

  

  »مـا  لـب  نیـابی  خشـک  عـدم  بـاز  تا  

  )4 :1368 ،(غزالی  

دلیـل آن را عشـق معرفـی    ، هبـوط آدم  ۀبقره در تأویل قص ـ سورۀ تفسیرمیبدي در 
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 این شو، که بیرون بهشت از نهادي عشق کوي در قدم اکنون آدم که آمد فرمان« کند: می

 حلـق  همـواره  کـار؟  چـه  دارالسـ�م  سـ�مت  بـا  را درد عاشقان و است راحت سراي

  .)162 ،1ج :1393میبدي، ( »باد ب� دام حلقه در عاشقان

آدم تمایل به هبوط نداشت اما خدا او را به جهان فرستاد و به او گفت در غریبستان 

 چند کلماتی و بشنوانید را او خویش سخنان العالمین رب«: توست ۀدنیا یادکرد ما توش

 روز آن پـس  وز زادست غریبستان آن در راو ت ما آدم، یادکرد یا کرد، گفت تلقین را او

  .)163: همان( »ستا میعاد ما دیدار راو ت معاد

هبوط انسان را بـا   شیوایی، قصۀ بهو در آن  همین مضمون را مولوي در غزلی آورده

(عشق خداوندي) بـه او نـدا    گوید از سوي عشق و می کند مشرب عاشقانه توصیف می

 سرا خواهد به محنت شود و نمی جان از این خبر اندوهگین می، آید که باید سفر کند می

هرجـا کـه باشـی مـن از رگ گـردن بـه تـو        ، گویـد بـرو   اما خداوند می، (جهان) بیاید

  آید: خرد و به دنیا می ترم. انسان این عشوه را می نزدیک

  ندا آمد ز عشق اي جـان سـفر کـن   

  نخـواهم بسی گفـتم کـه مـن آنجـا     

  گریــزم چنانــک اکنــون ز رفــتن مــی

  جا کـه باشـی  بگفت اي جان برو هر

  هـا داد  فسون کرد و مرا بـس عشـوه  

  فســــون او جهــــان را برجهانــــد

  ز راهــم بــرد وان گــاهم بــه ره کــرد

ــیکن    بگــویم چــون رســی آنجــا ول

  

ــت     ــن محن ــه م ــدم  ک ــرایی آفری   س

ــدم   ــه دریـ ــدم و جامـ ــی نالیـ   بسـ

  رمیــدم از آنجــا آمــدن هــم مــی   

  الوریـدم   دیک چـون حبـل  که من نز

  او را خریـــدم ۀفســـون و عشـــو 

  کی باشم من که مـن خـود ناپدیـدم   

ــی  ــر از ره م ــی  گ ــرفتم م ــدم ن   رهی

  قلم بشکسـت چـون اینجـا رسـیدم    

  ) 243ـ242 ،3: ج1387(مولوي،    

شود. جان با یـاد و خـاطرۀ عشـق الهـی،      بعد از هبوط، انسان دچار غم غربت می

گرایشی متفاوت به » شهوت«یند که با نیروي عظیم ب خود را در عذاب تن و جهان می

خیزد. تقابل بنیـادي جـان و    آن دارد. در اینجا براي عروج دوباره به مقابله با تن برمی
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آینـد تـا انسـان را بـا اصـل حقیقـی        شود. عرفا درصدد برمی جا آغاز می تن از همین

ی جـان از تـن را   خویش آگاه کنند و با نکوهش جهان و تعلقات جهانی، زمینۀ جدای

فراهم کنند که انسان با طی کردن مراحـل سیروسـلوك سـرانجام بـه فنـا از صـفات       

بـا تفکـري    جسمانی و بقا فی االله برسد. ع�وه بر این موارد، در عرفان عاشـقانه کـه  

(یا مـرگ  » موت ارادي«انسان و خداوند شکل گرفته، نظریۀ  ۀمبتنی بر رابطۀ صمیمان

سوي معبود مطرح شده اسـت. عرفـا    روح در این جهان به ۀدوبارارادي) براي عروج 

فَاقْتُلُوا أَنفُْسکُم ذَلکُم خَیرٌ لکَُم عندْ بارِئکمُ فَتَاب علَیکُم إِنهَّ هو التَّـوّاب  «این نظریه را از آیۀ 

یمکـه در   اند. در این آیه، حضرت موسی(ع) خطاب به قومش ) گرفته54بقره: » (الرَّح

یـد و عبـارت   نکتوبـه   گویـد  نبود او فریب خورده و گوساله را به خدایی گرفتند، می

»کُمو عقیـده    آورد. عرفا در تأویل آن، نفس را نفس شهوانی گرفته را می» فَاقْتُلُوا أَنفُْس

رسـد و از   دارند با تهذیب نفس و سیر مراحل سلوك، انسان در نهایـت بـه فنـا مـی    

ع�وه رود.  گردد و آن وقت به دیدار جانان می شود، همه جان می می خودي خود رها

نیـز   )59، 69: ج1403، (مجلسی »موتُوا قَبلَ اَن تموتُوا« حدیث معروف بر این آیه، به

 ترین سد رسیدن سالک به وصال که بزرگ اند گفته طبق این حدیث استناد شده است.

اید از آن بگذرد. با مـرگ ارادي سـالک   که ب نیست یشتن، چیزي جز نفس و خوحق

 سالک که فناست مقام مشاهده، همان«رسد.  بعد از مقام مکاشفه به مقام مشاهده می

 و کنـد  مـی  پیـدا  عرفانی) راه حا�ت از مرحله یقین (آخرین به مرحلۀ حالت این در

 حقیقـی  معـارف  و ا�هـی  غیبـی  علوم از او و یابد تجلی می قلب وي در حق وجود

اسـت و   تر کامل مکاشفه از مشاهده که است بیانگر آن عرفا شود. سخنان می مند بهره

شود؛ زیرا در حالت مشاهده، هیچ حجابی بین عبد و حق بـاقی   بعد از آن حاصل می

 ).39: 1388(محمدي، » ماند نمی

برگرفته از همین تفکـرات   ،دو  جان و تن و تقابل آن عطار و مولوي به، نگاه میبدي

و در روز  )253، 4ج: 1393، میبـدي (» گاه عشق است جان نقطه« است. به تعبیر میبدي

الست با خدا پیمان دوستی بسته است و بعد از آن به حجـاب جسـم و جهـان گرفتـار     
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کردنـد و   اي عزیز یادآر آن روز که جمال الست بربکم بـر تـو جلـوه مـی    « شده است:

شنیدي هـیچ   می "ره حتی یسمع ک�م االلهو ان احد من المشرکین استجارك فأج"سماع 

جان نبود که نه وي را بدید و هیچ گوش نبود ا� کـه از روي سـماع قـرآن بشـنید امـا      

ها بعضی را فراموش شد و بعضـی را خـود    آن حجاب واسطۀ گماشت تا بهها بر حجاب

   .)106: 1389(همدانی، » راه ندهند تا مقام اول و کار بعضی موقوف آمد بر قیامت

 ـ   ، الطیر منطقدر ابیات زیر از عطار   ۀدر بخش نعت پیامبر اکرم(ص) بـا اشـاره بـه آی

  روح از عالم فکر است:  کند بیان می »وحیر نْم فیه تخْفَنَ«

  سـت و بـس  ا روح از عالم فکر سرّ 

  

  بس نفخت فیـه مـن روحـی نفـس      

  )245: 1389، (عطار  

گوید که تو جانی که در زندان جسـم   خطاب به انسان می اسرارنامهدر ابیات زیر از 

  اي و باید بندها را رها کنی و از زندان بیرون روي: و جهان مانده

ــد طلســمی  ــک در بن ــو گنجــی لی   ت

ــر    ــت برگی ــا رخ ــدان دنی ــن زن   ازی

  

  تــو جــانی لیــک در زنــدان جســمی  

ــ ــر  هب ــخت برگی ــد س ــی دل ز بن   کل

  )107: 1386، (همو  

  جان به بدن آمد:، گفته است که با هبوطمولوي در بیت زیر 

  بــدن در را جــان افکنــد اهبطــو

  

  عـدن  در بـود  پنهـان  گـل  بـه  تـا   

  )1452 ،6ج (همان:  

  (جان) را از با� به پایین کشید: گوید که تن او میدر ابیات زیر  و

  سوي زندان بکشید تـن ز بـا�   چو مرا به

  

  ز مقربان حضرت بشـدم غریـب و تنهـا     

  به میان حبس ناگه قمري مرا قرین شـد   

  

  که فکند در دماغم هوسش هـزار سـودا    

  )105 ،1: ج1387(مولوي،   

  هاي عارفان روابط بینامتنیت در تمثیل .2ـ2

کوتاه است کـه دو �یـۀ    یحکایت یا داستانشگرد ب�غی، در نوع ادبی، تمثیل ع�وه بر 

عارف اندیشۀ خود را در ظـاهر داسـتانی    ).154: 1384(فتوحی، ظاهري و پنهانی دارد 
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کنـد.   صورت قیاسی بیان مـی  اش را به آورد و در باطن فکر اصلی فهم و دلنشین می همه

فکـر اصـلی از    موضوع واست که  هیئت یک حکایت ساختگی لباس و تمثیل در واقع

هـاي   . داسـتان )116 :1375(پورنامـداریان،   تطبیـق باشـد   قابل مقایسـه و ، طریق قیاس

شـود. بررسـی    هاي مختلف، با رابطۀ بینامتنیتی در آثار عرفانی دیده مـی  تمثیلی در دوره

 پژوهشمولوي که در این مقاله جامعۀ آماري  مثنويهاي عطار و  ، مثنويا�سرار کشف

  هستند، روشنگر این مسئله شدند که: 

 پـیش از عرفـانی  اند. میبدي نیز از آثار  ـ عطار و مولوي هر دو از میبدي تأثیر گرفته

  خود تأثیر گرفته است.

  ـ عطار از میبدي تأثیر گرفته و بر مولوي تأثیر گذاشته است. 

  ـ مولوي از میبدي و عطار تأثیر گرفته است.

اقتبـاس  ، هـاي مشـترك   تمثیل، ها در موضوع تقابل جان با جسم و جهان در آثار آن

هـا   ر ظاهر و محتواي تمثیـل و وجود اشتراك د شود هاي مجزا دیده می تمثیلی و تمثیل

   بینامتنیت است. ۀرابط دهندۀ نشان

) Barthes( بارت رو�ن)، Kristeva( ژولیاکریستوادر نظریۀ بینامتنیت، افرادي چون 

بـا گسـترش   ژنت اسـت کـه    ها ترین آن برجسته ؛) بحث کردندGenette( ژنت ژژراو 

 را آن و کـرد  مطـرح  را فرامتنیت اصط�ح . ويمطالعاتی کریستوا، آن را بسط داد ۀدامن

 زیرمتنیـت تقسـیم   و بینامتنیت، ورامتنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت ترِ مشخص مقولۀ پنج به

در تکرار تمثیل در ادبیات عرفانی (بـا بررسـی آثـار سـه      .)149ـ145: 1380آلن، (کرد 

  شود: ارتباط بینامتنی دیده میعارف مورد نظر)، مطابق نظریۀ ژنت سه 

، کامـل  اي گونه به دیگر. خواه متن در متنی ۀکاربرد آگاهان« :بینامتنیت آگاهانه .الف

و میبدي  هاي عطار مولوي آگاهانه از تمثیل .)320: 1391، (احمدي »هایی پاره چونان یا

   استفاده کرده است.

 سـازد  مـی  وابسـته  دیگر متن به را متنی که است مناسباتی این ارتباط فرامتنی: .ب

 ا�سـرار   کشفعطار از  .)320: همان( نکند چنین یا کند یاد مرجع همچون آن از خواه
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اي بـه   اشـاره  یـک  ه کرده است. عطار و مولـوي هـیچ  و مولوي از عطار و میبدي استفاد

  ها نشانگر تأثیرپذیري است.  ندارند اما بررسی تمثیل ا�سرار  کشفتأثیرپذیري از 

دانسـت،   تـأویلی  و تفسـیري  را آن تـوان  نمی که مناسبتی« متنی: مناسبات پیش پ.

. میبـدي،  )321: همان(» است متن پس تکرار اي گونه به بل نیست هم قول نقل و بازگفت

عطار و مولوي هر سه از محتواي موجود تقابل جان و تـن در سـنت عرفـانی اسـتفاده     

  اند.   کرده

بندي فرعـی ژنـت کـه     ها با توجه به تقسیم در چگونگی تأثیرپذیري و کاربرد تمثیل

و  غیرصـریح  بینامتنیـت «، »شـده  اعـ�م  و صـریح  بینامتنیـت «بینامتنیت را به سه مـورد  

هـا   ارتباط تمثیل ،)88: 1386، (نامور مطلق تقسیم کرده» ضمنی بینامتنیت«و  »شده پنهان

  است:زیر در موارد 

بـاز و  «و » طـوطی و بازرگـان  «هـاي   حکایـت  شده: بینامتنیت صریح و اعلإم الف.

  که مولوي بخش اصلی آن را از عطار گرفته است.» شاه و کنیزك«و  »پیرزن

مـؤذن  «را از حکایـت  » پیر صنعان«عطار حکایت  صریح و پنهان:غیر بینامتنیت ب.

اقتبـاس   ا�سـرار   کشفرا از حکایتی به همین نام از » کور و ملفوج«و حکایت » پارسا

از » دختـر پادشـاه روم  «بـه حکایـت   » کنیزك پادشاه و«کرده است. مولوي در حکایت 

  تأثیرپذیري خود را اع�م نکردند.   یک ، اما هیچنظر دارد کشف ا�سرار

که در سنت عرفانی وجود دارد، » مرغ و قفس«مثل تمثیل مکرر  ضمنی: پ. بینامتنیت

  هاي دیگر بر مبناي آن ساخته شده است. گویا به پشتوانۀ فرهنگی تکرار شده و حکایت

  ها   تحلیل تمثیل .3ـ2

  مرغ و قفس(اسارت جان در جسم). 1ـ3ـ2

 تمثیـل ، ترین تمثیلی که براي تقابل جان و تن در عرفان مطرح شـد  قدیم شاید اولین و

  مرغ و قفس باشد.

سینا به آن توجه کرد و بعـد رسـاللإ الطیرهـا     گویا در نگرش عرفانی، اولین بار ابن

بنیادي تقابل جان و تن قرار گرفت. فروزانفر گفتـه   موتیفنوشته شد و سرانجام نیز 
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سینا، این جنس تعبیر از روح و تشبیه آن به مـرغ و   پس از قصیده و رسالۀ ابن«است: 

). ایـن تمثیـل   628: 1373(فروزانفـر،  » تمثیل بدن به قفس و دام، متداول شده اسـت 

ر عـارف نیـز بـا    شود و ه هاي ادبی دیده می صورت بینامتنیت ضمنی در همۀ دوره به

زبان و شیوۀ بیانی خود، آن را آورده است. میبدي بدون اینکـه حکایـت مشـخص و    

منسجم براي آن بیاورد، چندین بار در تفسیر آیات، با تشبیه تمثیلی جسم را قفـس و  

قفس قالب است و امانت جان مرغ، پر او عشق، پـرواز او  «جان را مرغ نامیده است: 

ل او درد، هرگه که مرغ امانت ازین قفـس بشـریت بـر افـق     ارادت، افق او غیب، منز

ها به دیدۀ خویش باز نهند تا از بـرق ایـن    غیب پرواز کند؛ کروبیان عالم قدس دست

، 9و ج 150، 6؛ همچنـین ج 133، 8: ج1393(میبدي، » هاي ایشان نسوزد جمال دیده

78.(  

اند. عطـار   مختلف این تمثیل را در آثارشان تکرار کرده عطار و مولوي نیز  مضامین

  گفته است:

  قفـس   از گشـتم  سـیر  عرشـم  مـرغ 

  

  نهـاد  خـواهم  آشـیان  سـوي  روي  

  )146 :1388 (عطار،  

جان همانند مرغِ در قفس همواره در ت�ش است تا قفس را بشکند و رهـا شـود و   

  گوید:  می شمسغزلیات گونه که مولوي در  داند؛ همان آن را موقتی می

ــا� بــدم بــا� روم     ــا روم آنجــا روم ب   آنج

  

    

    

  

  بازم رهان بازم رهان کاینجا به زنهار آمـدم   

  من مرغ �هوتی بدم دیدي که ناسوتی شـدم   

  

    

  دامش ندیدم ناگهان در وي گرفتـار آمـدم      

نمـودار  انـد کـه در    تمثیل بر بنیاد این تقابل آورده ع�وه بر این، عطار و مولوي سه  

    :زیر آمده است

 عطار                                مولوي               متنی           بینامتنیت پیش

 
قصه سی مرغان و سیمرغ/   

باز و پیرزن / حکیم هندي و 

 طوطی چین

باز و پیرزن/ طوطی و 

 بازرگان/ باز و کُنده

 مرغ و قفس
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کـدکنی از   شـفیعی  که به گفتۀ، الطیر منطقعطار بر بنیاد تمثیل مرغ و قفس، در قصۀ 

آن را  ،)108: مقدمــه: 1389 (عطــار، آفریــده اســت عظــیم يقطــرات نــاچیز شــاهکار

تر کرده و در قالب سی مرغ و سیمرغ نشان داده اسـت. در سـفري کـه مرغـان      پرورده

با فنا شدن و مرگ ارادي، از قفس جسم کنند، عاقبت سی مرغ  سوي سیمرغ آغاز می به

بینند. البتـه خـود    رمز حق تعالی) را در وجود خود می( شوند و سیمرغ و جهان رها می

و » بـاز و پیـرزن  «امـا در دو حکایـت    ،مستقیم به این نماد نپرداخته عطار با صراحت و

دو  یـز هـر  تقابل جان و تن تأکید کرده است. مولوي ن بر» حکیم هندي و طوطی چین«

 صورت بینامتنیت صریح و آشکار آورده است. حکایت را با تغییرات جزئی به

  حکایت باز و پیرزن: هبوط جان به جهان مادي   .1ـ1ـ3ـ2

و  )160ـ ـ159 :1386(  اسـرارنامه  در» باز سپید و پیـرزن « عطار این حکایت را با عنوان

 ـ« آن را با عنوان مولوي  ) آورده اسـت. 283، 2ج :1397( »کمپیـرزن  هباز پادشاه در خان

به اشتباه از دربار شـاه بـه خانـه     آمدن بازِ شاه به خانه پیرزنی است. باز، ظاهر حکایت

دهـد.   کند و غذایی که �یقـش نیسـت بـه او مـی     باز را در بند می رود. پیرزن پیرزن می

، کشد ارت عذاب میشود. در اس و باز از رفتار پیرزن اندوهگین می چیند هایش می ناخن

گوید این سزاي کسـی اسـت کـه از بارگـاه شـاهی       و می کند تا اینکه شاه او را پیدا می

تمثیـل جهـان مـادي اسـت.     ، پیرزن ۀباز نماد جان و خان، آید. در زبان رمزي بیرون می

  عطار قبل از حکایت گفته است:

ــد ازل راا ــر عهـــ ــنایی گـــ   گیـري جــدایی  از آن حضـرت چـرا      آشـــ

ــی ــه معن ــن  ب ــنا ک ــان را آش ــاز ج ــن       ب ــا ک ــت پادش ــرب دس ــزاي ق   س

  )159: 1386، (عطار

داند که جان جسارت پیدا کـرده و از   پیرزن را لطف شه می مولوي فرود باز به خانۀ

  آید:  بارگاه بیرون می

  جـو کنـد   لطف شه جـان را جنایـت  

  

  زآنکه شه هـر زشـت را نیکـو کنـد      

  )338، 2ج: 1397، (مولوي  

انـد.   آن را تمثیل اسارت جان در تن نیز ذکـر کـرده   مثنويبرخی شارحان در شرح 



 
 
 

         

 بررسی روابط بینامتنیتی تمثیلهاي تقابل جان            

 با جسم و جهان در متون عرفانی...        285 

 
حـال   ،بـاري «آن را تقابل جان و تن گرفته اسـت:   ،نردبان شکستهکوب در کتاب  زرین

چـون طـرز   ، گونـه اسـت چراکـه تـن هـم      شود همـین  جان که در دست تن اسیر می

و او را از نیل به کمال خویش کـه   چیند داند بال و پر جان را می نگهداشت جان را نمی

 سـرّ  البته در کتاب .)229: 1382، کوب (زرین »دارد میباز، بازگشت به بازوي شاه است

  .)329: 1368، هموآن تمثیل روح و جهان معرفی کرده است ( نی

حکایت طوطی قفس و طوطیان هند: عروج جان از اسارت تـن بـا مـرگ     .2ـ1ـ3ـ2

  ارادي

: 1386( اســرارنامهدر » حکـیم هنـدي و طـوطی چـین    «بـا عنــوان  ایـن تمثیـل را عطـار    

انـد. در   آورده )119ـ ـ102 ،1ج :1397( »طوطی و بازرگان«با عنوان  ) و مولوي151ـ150

طـوطی را در  ، رود و در قصـر شـاه ترکسـتان    حکیم هندي به چین مـی ، حکایت عطار

 قصـۀ ، گوید اگر به هندوسـتان رفتـی   میبه او ، بیند بیند. طوطی وقتی او را می قفس می

مهجوري مرا به طوطیان هند بگو. حکیم هنـدي در بازگشـت بـه هنـد پیغـام او را بـه       

میرند. حکیم متعجب شـده   افتند و می طوطیان از شاخه می ۀهم، رساند طوطیان آنجا می

یـز  گوید. این طـوطی ن  آن را به طوطی چین می، افتد و بار دیگر که گذارش به چین می

طوطی پرواز ، کند میرد. وقتی حکیم در قفس را باز می همانند طوطیان هند در قفس می

بازرگانی که صاحب طـوطی   ،رود. در حکایت مولوي کند و نزد همجنسان خود می می

خواهد که سـ�مش   جاي ارمغان سفر از او می کند و طوطی به بود به هندوستان سفر می

بگوید. بازرگان وقتـی بـه   ها  آن در قفس ماندش را به را به طوطیان هند برساند و قصۀ

حکایت هماننـد حکایـت    رساند. ادامۀ ا به طوطیان آنجا میپیغام طوطی ر، رسد هند می

مـرگ ارادي اسـت کـه     وسـیلۀ  ها بر رهایی جـان از تـن بـه    تأکید حکایتعطار است. 

وطی قفـس بـا   آموزنـد و ط ـ  رهایی را به طوطی قفس می، طوطیان هند با مردن نمادین

  شود.  زند و از قفس رها می خود را به مردن می، ها دریافتن ترفند آن

  گوید: عطار قبل از حکایت می

ــري    آن در بگیــري  ۀهــم اینجــا حلقـ ـ     گــر اینجــا از وجــود خــود بمی

  )150: 1386، (عطار
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  گفته است:بعد از حکایت 

ــد     جنسـان رسـیدي   همه چو تو مردي ب ــدا را بنـ ــتی  ۀخـ ــد گشـ   جاویـ

  قبــاي خــاك بــر بــا�ي تــو نیســت     چه خواهی کرد گلخن جاي تو نیست

  )151(همان: 

  حکایت گفته است: پایانمولوي در 

  گفت طوطی کـو بـه فعلـم پنـد داد    

  زانـــک آوازت تـــرا در بنـــد کـــرد

  یعنی اي مطرب شده با عام و خاص

  

  کــه رهــا کــن لطــف آواز و وداد     

  خویشــتن مــرده پــی ایــن پنــد کــرد

  من که تا یابی خـ�ص مرده شو چون 

  )1840ـ1836، 1ج: 1397، (مولوي  

  حکایت باز و کنده: اسارت جان در تن  .3ـ1ـ3ـ2

مولوي آن در خ�ل تمثیل د�کـی   ؛مولوي آمده است مثنويدفتر پنجم این حکایت در 

 چـون  که جسـم  کرده است همانند شکاري بازي به را به نام نصوح آورده است. روح

کنده از پایش باز شـده و  ، است. با مرگ شده بسته باز این پاي بر گل و آب از اي کنده

  گردد: آزاد می

  اي را کنـده  جان چو باز و تـن مـرو  

  

ــده      ــته بن ــر شکس ــته پ ــاي بس   اي پ

  چونک هوشش رفت و پایش برگشـاد   

  

  پـــرد آن بـــاز ســـوي کیقبـــاد مـــی  

  )2281ـ2280، 5وي، ج(مول  

  . حکایت کنیزك و شاگرد استاد2ـ3ـ2

  روح در جهان و آزادي آن با ترك تعلقات مادي اسارت

 ۀ، مقالــنامــه مصــیبتدر » کنیــزك و شــاگرد اســتاد«عطــار ایــن حکایــت را بــا عنــوان 

عاشـق  « ) و مولـوي آن را بـا عنـوان   331ـ330: 1392(عطار،  وپنجم آورده است بیست

) آورده 17ـ ـ4 ،1ج: 1397هـا (  با تغییراتی در ساختار و شخصیت» شدن شاه بر کنیزك

 نظـامی  چهارمقالـه ، الحکمه  فردوس از حکایتی حکایت، فروزانفر این ۀپیشین است. در

 کرده نظامی گنجوي یاد اسکندرنامهدر  چینی کنیزك به ارشمیدس حکایت عروضی، و

هـا تمثیـل جـان و تـن مطـرح       این حکایتدر ). 674ـ673: 1392عطار،  از نقل( است
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نیست ولی عطار آن را براي تقابل جان و تن استفاده کرده و بعد از او مولوي بخشی از 

آن را گرفته و با افزدون محتوا و ساختاري دیگر، تمثیل تازه ساخته است. تأثیر مولـوي  

چند مولـوي بـا تغییـر سـاختار و نمادهـا      و هراز عطار به نظر ما صریح و آشکار است 

سعی کرده جدا از عطار شود، تأثیر عطار از پیشینیان با بینامتنیـت غیرصـریح و ضـمنی    

زیرا قبل از وي، کسی این حکایت را براي تقابل جان و تن به کـار نبـرده    ؛همراه است

دختـر  «صـورت غیرصـریح از حکایـت     است. همچنین مولوي در بخشی از حکایت به

  شود.  ه است که در ادامه توضیح داده میاستفاده کرد ا�سرار  کشف» پادشاه روم

در شعر عطار، کنیزك رمز نفـس و تـن و شـاگرد مکتبـی رمـز روح اسـت، ولـی در        

، کنیزك رمز روح و زرگر رمز تـن شـده اسـت. روایـت حکایـت نیـز در هـر دو        مثنوي

شود و اسـتاد   ق کنیز استادش میخانه عاش متفاوت است. در حکایت عطار، شاگرد مکتب

شـود و   دهد که باعث حیض او مـی  فهمد؛ دارویی به کنیزك می فراست این عشق را می به

دهد، شاگردش با دیدن کنیز بیمـار،   اش را از دست می گردد. به این علت زیبایی بیمار می

  عطار در پایان حکایت گفته است: کند. کند و او را رها می عشقش فروکش می

ــ ــت ــدي ه و ب ــت آم ــی فراس   ره در ب

ــالی آن  ــد  ح ــار ش ــرد ک ــاگرد م   ش

ــو ــدي چــون ت   حمــال نجاســت آم

ــود  ــدن ب ــو گــر مملکــت ران   کــار ت

ــو  ــراي نفــس باشــد کــار ت   چــون ب

  

ــون و    ــق خ ــت آمــدي  عاش   نجاس

ــرد و ــه ک ــد  توب ــرار ش ــر تک ــا س   ب

ــد  ــه در ص ــدي  راز چ ــت آم   ریاس

  ور ره تــو علــم دیــن خوانــدن بــود

  از ســـگی در نگـــذرد مقـــدار تـــو

  )332(همان:   

امـا کنیـزك کـه خـود عاشـق       شـود  کنیزکی می عاشقپادشاهی ، در حکایت مولوي

درد  ۀگردد. طبیبان پادشـاه چـار   از عشق و دوري او بیمار می، زرگري در سمرقند است

 دهـد.  کنیزك را نجات مـی ، فهمد و با کشتن زرگر اما طبیبی علت را می، دانند او را نمی

منـد   لذایذ دنیوي ع�قـه جانِ گرفتار در عالم ماده است که به ، کنیزك، در تأویل عرفانی

روح بـار دیگـر بـه    ، عبارتی قطع تعلقات مـادي  اما با کشته شدن زرگر و به، شده است
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  گردد. (پادشاه) می شود و طالب جانان ارزش حقیقی آگاه می

کنیزك و پادشاه رمزي از تعلق روح است به قیود عالم ماده و اینکـه رهـایی    ۀقص« 

گونه کنیزك رمزي از روح انسـانی   حاجت دارد، بدینین قیود به ارشاد طبیب الهی ا از

بنیـاد   است و زرگر مظهري از عالم حسی و مادي که زرق و برق جمال دورغین و بـی 

  .)328: 1368کوب،  (زرین »سازد آن، روح را مجذوب و مفتون می

 ،1ج :1393(میبـدي،   حکایت دختـر پادشـاه روم  ، ا�سرار  کشفدر تأثیر مولوي از 

میبـدي در تفسـیر   شـباهت دارد.   با آمدن طبیب الهی براي مـداوي کنیـزك   )539ـ537

زند که از جـان   عارفانی را مثال می، در تأویل آیاتی که به کعبه مربوط است، بقره ۀسور

چنـان عظمتـی   بـه  هـا   آن گذشتند و بر نفس غلبه کردند و به عشق الهی گرفتار شدند.

را حکایت دختر پادشاه روم ، معنی این سخن آید. در شان میرسند که کعبه به دیدار می

اند. ابراهیم خواص بـه   طبیبان از درمان او عاجز شده آورده که دیوانه شده است و همۀ

رود و بـه شـاه اطمینـان     عنوان طبیب بـه دربـار مـی    به، رود و با شنیدن خبر آن شهر می

جنون  ۀکه به مرتبدختر ، تواند دخترش را درمان کند. در حکایت میبدي دهد که می می

خواهد که برگردد. خواص نیز از راهی که دختر بـه   عرفانی رسیده است از خواص می

  کند.  طبیب کنیزك را درمان می، گردد اما در حکایت مولوي برمی، دهد او نشان می

  حکایت مؤذن پارسا و شیخ صنعان .3ـ3ـ2

  خداونديو عروج با جذبه و عشق  هبوط جان به جسم و جهان مادي

قُـلْ  « در تفسیر سورۀ توبه در نوبت سوم در توضیح آیۀ، میبدي حکایت مؤذن پارسا را

 ،4ج :1393، (میبـدي  »از زبـان پیـر طریقـت آورده اسـت    » لنَْ یصیبنا إلَِّا ما کَتبَ اللَّه لَنـا 

هاسـت. امـا    تأکید بر قسمت ازلی انسـان ، هدف میبدي در آوردن حکایت .)153ـ152

عطار مشابهت دارد و عطـار آن را بـراي بیـان    » شیخ صنعان« با حکایت، ایتظاهر حک

نظـري بـه مـؤذن    ، رسد عطار در حکـایتش  تقابل جان و جهان آورده است. به نظر می

و پایان حکایت را با هدف خود تغییـر داده   )1397، (نجفی پارساي میبدي داشته است

را الگو قرار داده و  غیر صریح است که گویی عطار آن صورت به است. این تأثیرپذیري
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  از درون آن داستانی تازه خلق کرده است.

عاشـق  ، مؤذنی که چهل سال با پارسایی زنـدگی کـرده اسـت    ،در حکایت میبدي 

گـذارد کـه مـؤذن خمـر      شود. دختر شرط ازدواج را در این می دختري غیر مسلمان می

بینـد کـه    دهد امـا دختـر در خـواب مـی     ار را انجام میبنوشد و زنار ببندد. مؤذن این ک

نیدن خبـر  میرد. مؤذن با ش شود و به مسلمانی می مسلمان می، همسر او در بهشت است

مؤذن را سـنگ  جسد ، که کافر مانده بود. مردم در تشییع جنازه میرد درحالی مرگ او می

تـوان آن را   مـی ، جان و تـن جویند. از منظر تقابل  تقرب می، دختر زنند اما از جنازۀ می

ایـن   ارتبـاط بـا نفـس معرفـی کـرد. بـر پایـۀ       تقابل جان و تن در عشق خداوندي در 

  گونه است: نمادسازي تأویل داستان این

ـ مؤذن نماد جانی است که در اسارت جسم ماند و در زنـدان جهـان نتوانسـت از    

  تعلقات نفسانی رهایی یابد و عاقبت به کافري مرد.

د جانی است که در تعلقات جهانی اسیر بود اما با آشنا شدن بـا عظمـت   نما ـ دختر

  جان از بند تعلقات تن رست و به مسلمانی مرد.

بخش اول آن را اقتباس کرده و پایـان را تغییـر داده   ، عطار در حکایت شیخ صنعان

آنجـا عاشـق   ، رود با مریدان به روم مـی ، بیند خوابی که می واسطۀ شیخ صنعان بهاست. 

، بنـدد  زنّـار مـی  ، شـود  دختر از دین مسلمانی خارج می ۀد. به خواستشو دختر ترسا می

بـدون او  ، کند. مریدان با این رسـوایی شـیخ   بانی می براي مهریه خوك، نوشد شراب می

اما شیخ دوستی در حجاز دارد که با شنیدن این ماجرا با مریـدان  ، گردند به حجاز برمی

و بـه   این نبود کـه شـیخ را تنهـا رهـا کننـد و برگردنـد       کند که رسم رفاقت مجادله می

نشـینند تـا    روز چله می روند. در آنجا چهل شبانه پیشنهاد او همگی بار دیگر به روم می

گوید دعایشان پذیرفته شـده و شـیخ آزاد    آید و می اکرم(ص) به خواب می اینکه پیامبر

هم بـه   او توبه کرده است و با بینند که روند و می به سراغ شیخ میها  آن خواهد گشت.

واسـطۀ خـواب مسـلمان     بینـد و بـه   وقت دختر ترسا خواب مـی گردند. آن  میحجاز بر

  .کند آید و با قبول مسلمانی جان فدا می گردد و به دنبال شیخ می می
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انـد کـه در    تأویل کرده، آن را به هبوط روح در جهان، در تفسیر عرفانی این داستان

دهـد.   امـا سـرانجام جذبـۀ الهـی او را نجـات مـی      ، شـود  مادي می جهان گرفتار لذایذ

 اینکـه  از نظر صرف صنعان شیخ داستان بنده عقیدۀ به« است: گفته آن دربارۀ کوب زرین

 روح سرگذشـت  .اسـت  رمـزي  داستان یک ،باشد گرفته کجا از عطار را آن قالب اصل

گردد.  می قاتتعل دام گرفتار آنجاو در  آید در عالم ماده می جان دنیاي از که است پاکی

 خـود را  و گـوهر  اصـل  زنـد، حتـی   مـی  دست گناه هر به و شود می آلوده چیز همه به

 ـ گیـرد، امـا   انس می هاي مادي آ�یش با و کند می فراموش  سـرانجام  او را غیبـی  ۀجذب

 بـه  علـوي  دنیـاي  بـه  و کند می پاك ها آ�یش از را او و گیرد می را او دست ،یابد درمی

   .)198: 1355کوب،  (زرین »دهد می نجات و برد می پاکی و صفا دنیاي

اصـلی   مایـۀ  بـن ، ایثـار جـان و گذشـتن از ایمـان    ، عشق خداوندي همچنین مسئلۀ

همه چیز این دنیایی را در راه وصال رها کنـد تـا �یـق جانـان     ، حکایت است که جان

 که سد راه رسیدن به سـیمرغ گوید هرچیز  عطار قبل از حکایت از زبان هدهد می شود.

    باید آن را ایثار کرد:، و ایمان جان(حضرت حق) است حتی 

  جـان ایثـار کـن   ، سد ره جان اسـت 

ــرآي  ــان ب ــد از ایم ــو را گوین ــر ت   گ

  اي ایـن را و آن را بـر فشـان    تو کـه 

  پــس بــر افکــن دیــده و دیــدار کــن  

  ور خطاب آید تو را کز جـان بـرآي  

  شـان ترك ایمان گیر و جـان را بـر ف  

  )285: 1389، (عطار

  حکایت کور و مفلوج: تناقض بنیادي جان و تن .4ـ3ـ2

زنـدگی حضـرت    ۀ مؤمنـون دربـارۀ  این حکایت را میبدي در نوبت دوم تفسـیر سـور  

با حضرت عیسی(ع) آورده است. زمانی که حضرت مـریم از تـرس پادشـاه     (س)مریم

دهقـان دسـتبرد    دزدان بـه خزینـۀ  ، اقامت کرد دهقانی خانۀبه مصر گریخت و در  شام

کـرد کـه یکـی کـور و دیگـري مفلـوج بـود.         را پیـدا ها  آن زدند و حضرت عیسی(ع)

، (میبـدي  ثابت کرد که مفلوج بر گردن کور نشسته و دزدي کردنـد  (ع)حضرت عیسی

آن را در  عطـار میبدي از بیان این حکایت اهداف عرفانی ندارد امـا   .)439 ،6ج :1393

 آمیـز  همراهـی متنـاقض   بر، نیادین جان و تن آورده است که ضمن تقابلتمثیل تقابل ب
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مجبور بـه  ، بدین گونه جان و تن در کنار تقابل ذاتی با هم، تأکید کرده استتن  جان و

. در است دیگري کور یکی مفلوج وهم هستند اما  گرچه باها  آن هم هستند. همراهی با

  ند:ا تضاد با هم در عذاب دلیل این  بهها  آن گوید پایان تمثیل می

  روینـد  چو جان روي و تن روي دو

 

  اگــر انــدر عذابنــد از دو ســویند     

  )122: 1386، (عطار  

  بینامتنیت . نبود رابطۀ5ـ3ـ2

در آثار عطار و مولوي در تقابل جان آمده است که پیشینه ندارند و بعـد از    دو حکایت

  .ندا هتآن نیز مورد تأثیرپذیري قرار نگرف

  حکایت گرگ و روباه: رهایی جان از تن با غلبه بر نفس   .1ـ5ـ3ـ2

، روبـاهی کـه در چـاه گرفتـار شـده اسـت       ؛عطار آمده است ۀاسرارناماین حکایت در 

نشـیند تـا نـزد او     کند. گرگ در سـطل مـی   فریبد و او را دعوت به چاه می گرگی را می

چـاه را  ، عطـار  .)211: 1386، آید (عطـار  اما روباه با سطل دیگر از چاه بیرون می، برود

حبـل  «روباه را نماد جان و گرگ را نماد نفس گرفته و توصیه کرده اسـت بـا   ، نماد تن

  از چاه تن بیرون بیاییم:  » االله

  چو در چاه اوفتاد آن گرگ بـدخوي 

  ست جـان در وي فتـاده   تنت چاهی

  حبـل االله زنـد دسـت   ه بگو تا جان ب

  ست این نفس در گلخن بمانده سگی

  اســـتخوان کیبـــویی تـــواگـــر بـــا 

  

ــاه ســخن    ــت روب ــایی یاف ــوي ره   گ

ــاده   ــی فت ــر پ ــس از س ــرگ نف   ز گ

  توانــد بــوك زیــن چــاه بــ� رســت

  ز بهــر اســتخوان در تــن بمانــده   

  مباش ایمـن سـگی در پهلـویی تـو    

  )212ـ 211(همان:   

  حکایت بچگان بط و مرغ خانگی: تقابل بنیادي جان و تن .2ـ5ـ3ـ2

مولـوي در ایـن    .)485 :1397 مولـوي، ( آمـده اسـت   مثنـوي این حکایت در دفتر دوم 

داند که از عالم علوي است اما اسیر مرغ خانگی شده اسـت.   می یحکایت انسان را بط

تخـم بـط را   ، رود. مـرغ خـانگی   سمت بـا� مـی   قالب خاکی بر زمین افتاده اما روح به

کـه مـرغ    درحـالی ، تمایل بـه دریـا دارد  ، دهد اما بط که دریا را دوست دارد پرورش می
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    شود: تواند به دریا برود چون غرق می خانگی نمی

  اي تو بطی بر خشک و بـر تـر زنـده   

  منـــا بنـــی آدم شـــهی  تـــو ز کرّ

 ـ      جـان ه که حملنـاهم علـی البحـر ب

 ـمر م�   ک را سـوي بـر راه نیسـت   ئ

 ـ   تـن حیـوان بجـانی از ملـک    ه تو ب

 ــ ــا ب ــر  ه ت ــد بش ــثلکم باش ــاهر م   ظ

  قالـــب خـــاکی فتـــاده بـــر زمـــین

ــه ــا همـ ــ�م مـ ــانیم اي غـ   مرغابیـ

  

  اي نــدهگَ خانــه، نــی چــو مــرغ خانــه  

  هم به خشکی هم بـه دریـا پـا نهـی    

ــیش ران   ــر پ ــی الب ــاهم عل   از حملن

  جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیسـت 

  تا روي هم بر زمـین هـم بـر فلـک    

  ور بـــا دل یـــوحی الیـــه دیـــده    

ــرین  ــرین چــرخ ب ــردان ب   روح او گ

  دانــد زبــان مــا تمــام    بحــر مــی 

  )485(همان:   

  گیري . نتیجه3

هاي برجسته در موضوع تقابل جان با جسم و جهان با رویکـرد   تمثیل، در این پژوهش

 ا�سرار  کشفو در جهت کشف روابط بینامتنیتی  شدبررسی بینامتنیت در ادب عرفانی 

. دستاوردهاي پژوهش نشـان  مورد توجه قرار گرفتهاي عطار و مولوي  مثنوي، میبدي

این تقابل  متنی در حوزۀ ارتباط فرامتنی و مناسبات پیش، بینامتنیت آگاهانه سه رابطۀ داد

، سـه نـوع بینامتنیـت صـریح و آشـکار     ، اساس این روابـط  این متون وجود دارد. بر در

شـود.   هاي این تقابل دیده مـی  پنهان و بینامتنیت ضمنی در تمثیلصریح و بینامتنیت غیر

 صـریح و ضـمنی تـأثیر   دو صـورت بینامتنیـت غیر  هر دو از میبدي به  ،عطار و مولوي

تمثیـل   نُـه اند. اما مولوي از عطار با بینامتنیت صریح و آگاهانه تأثیر گرفته اسـت.   گرفته

هبوط جان به جسـم و جهـان و اسـارت در    ، برجسته با محتواي تقابل ذاتی جان با تن

مـادي و جذبـۀ   ترك تعلقـات  ، عروج جان از تعلقات جسم و جهان با مرگ ارادي، آن

متنی قبـل از ایـن آثـار در     پیش تمثیل مرغ و قفس با رابطۀ الهی در این آثار آمده است.

امـا عطـار آن را   ، انـد  سنت عرفانی موجود بـوده اسـت و هـر سـه عـارف آن را آورده     

بازپروري کاملی از تمثیل مرغ و قفس است.  الطیر  منطقزمینه قرار داده است. خود  پیش
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را در تقابل جان با جهـان  » طوطی قفس و طوطیان هند«و » باز و پیرزن«اما دو حکایت 

این دو  با بینامتنیت آگاهانه از ،آورده است و مولوي که از نظر زمانی بعد از عطار است

ده کـرده اسـت. امـا    با همین مفهوم تقـابلی اسـتفا   مثنويحکایت با تغییرات جزئی در 

تمثیل مرغ و قفس ساخته است که در شعر عطـار   ۀزمین را با پیش» باز و کنده« حکایت

  و ماقبل خودش نیست. 

و » مـؤذن پارسـا  «را از حکایـت  » پیـر صـنعان  «عطـار حکایـت   ، در ارتباط فرامتنی

الگـو  بـا   از میبدي گرفته اسـت. او ، را از حکایتی به همین نام »کور و مفلوج«حکایت 

روایتـی تـازه در تقابـل    ، هاي میبدي و تغییرات ظـاهري و مفهـومی   قرار دادن حکایت

بنیادي جان و تن و هبوط جان به جسم و جهان و عروج با جذبۀ الهی سـاخته اسـت.   

 ۀمتنـی و رابط ـ  بـا مناسـبات پـیش    را» کنیزك و شـاگرد اسـتاد  «همچنین عطار حکایت 

آن را بـا تغییراتـی موضـوع تقابـل جـان و       ه وهاي ماقبل خود آورد فرامتنی از حکایت

 جهان و آزادي آن با ترك تعلقات مادي قرار داده اسـت. مولـوي در ادامـه بـا     جسم و

هـا و   و بـا تغییـر در شخصـیت    این حکایت را از عطار اقتباس کـرده ، بینامتنیت صریح

خشی از در همین موضوع تقابلی استفاده کرده است. وي همچنین در ب، روایت داستانی

نیز توجـه دارد کـه در ارتبـاط     ا�سرار  کشفدر » دختر پادشاه روم«روایت به حکایت 

مولـوي   مثنـوي و در » گـرگ و روبـاه  «گیرد. در شـعر عطـار حکایـت     فرامتنی قرار می

ت کـه قبـل از عطـار و مولـوي در     در این تقابل آمده اس ـ» بط و مرغ خانگی«حکایت 

  اي نیز ندارد.  زمینه ات پیشمناسب و تقابل به کار نرفته حوزۀ

فان ما همواره بوده اسـت و  روابط بینامتنیت در عر توان گفت بر مبناي این نتایج می

هاي تمثیلـی تکـرار شـده و عارفـان بـا       حکایت، تقابل جان با جسم و جهان ۀدر حوز

در آن تازگی ایجـاد کننـد    اند هاي شاعرانه و تغییرات کلی و جزئی سعی کرده خ�قیت

     تأثیرپذیري نهان و آشکار در متون رواج دارد. صورت بهولی روابط بینامتنیتی 
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  تراب جنگی قهرمان.

هاي عرفـانی ـ فلسـفی ابـن      هاي رمزي (تحلیلی از داستان رمز و داستان ،)1375( پورنامداریان، تقی .7

 فرهنگی.و علمی  تهران:، یبنا و سهروردي)

عشق و جنون در مثنوي و غزلیـات  عقل و تقابل آن با «)، 1389( توحیدیان، رجب و خدیور، هادي .8

   .54ـ29، 3ۀ ، شمارۀ دومر، دوتحقیقات تمثیلی در زبان و ادبیات فارسینامه ، فصل»شمس

 فرهنگ مانا.جا:  ، بی1چ، تقابل عشق و عقل در مثنوي)، 1393( درودگریان، فرهاد .9

 ،1مارۀ ، ش ـسـفینه ، مجلـه  »تأملی دوباره در تفسیر کشف ا�سـرار میبـدي  « ،)1382( دشتی، مهدي .10

  .51ـ31

 .تهران: سخن، ا�سرار میبدي)  (گزیده کشفعشق  راز بگشاي، )1372( ریاحی، محمدامین .11

 .، تهران: جاویدان علمیبا کاروان حله ،)1355( کوب، عبدالحسین زرین .12

، تهـران:  نردبان شکسته، شـرح توصـیفی و تحلیلـی دفتـر اول و دوم مثنـوي      ،)1382( ــــــــــ .13

  .سخن

 .علمی :تهران، نی سرّ،  (1368)ـــــــــ .14

ــور .15 ــه ســنایی  «)، 1389( ضــیایی، ان ــا و حدیق ــوي مو�ن ــل و عشــق در مثن ــل عق نامه ، فصــل»تقاب

  .140ـISC ،119 4 ، پیاپیشناسی ادبی زیبایی

اسـرارنامه، مقدمـه و تصـحیح و تعلیقـات      ،)1386( عطار نیشابوري، فریدالدین محمد بن ابـراهیم  .16

  .، تهران: سخنکدکنی شفیعیرضا محمد

  .تهران: آبان ،سعید نفیسی، ویراسته کاظم مطلق ۀ، با مقدمدیوان عطار )،1388( ـــــــــ .17
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، 10چ، کـدکنی  شـفیعی ، مقدمـه و تصـحیح و تعلیقـات محمدرضـا     الطیر  منطق )،1389( ـــــــــ .18

  تهران: سخن.

، تهـران:  کـدکنی  شـفیعی مقدمه و تصحیح و تعلیقـات محمدرضـا   ، نامه مصیبت )،1392( ـــــــــ .19

  .سخن

 ، تصحیح هلموت ریتر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.سوانح العشاق )،1368( غزالی، احمد .20

دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی    مجله ، »تمثیل، ماهیت، اقسام، کارکرد« )،1384( فتوحی، محمود .21

 .178ـ141 ،94مارۀ ، ش13 و 12، سال معلمدانشگاه تربیت 

، تهـران:  شیخ فریدالدین عطـار نیشـابوري، شـرح احـوال و آثـار او      )،1357(الزمان  بدیعفروزانفر،  .22

 کتابفروشی دهخدا.

، »ا�سـرار   تحلیل بوطیقاي قصـه موسـی و خضـر در مثنـوي و کشـف     «)، 1384( گرجی، مصطفی .23

 .200ـ181 ،10و  9، شمارۀ هاي ادبی پژوهش

 العربی. التراث احیاء ، بیروت: داربحار ا�نوار )،ق1403( مجلسی، محمدباقر .24

نـوین    اندیشـه ، فصلنامه »عرفانی شهود و دینی تجربۀ ساختاري مقایسۀ« )،1388( محمدي، حسین .25

 .52ـ27 ،18ماره ، شدینی

واحـد   اسـ�می، دانشگاه آزاد  ،عطار روح از دیدگاه مو�نا و رابطه جسم و)، 1392( نسرین معینی، .26

  ، استاد راهنما: عبدالرضا مظاهري.نامه کارشناسی ارشد پایان تهران مرکزي،

  .آگه: ، تهرانمعاصر ادبی هاي نظریه دانشنامه )،1388( ریما مکاریک، ایرنا .27

  الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر. ، تصحیح بدیعکلیات شمس )،1387( الدین ، ج�لمولوي .28

 .، تصحیح محمدعلی موحود، تهران: هرمسمعنوي مثنوي )،1397( ـــــــ .29

ا�بـرار معـروف بـه تفسـیر خواجـه        و عـدة  ا�سرار  کشف )،1393( میبدي، ابوالفضل رشیدالدین .30

  تهران: امیرکبیر.، 9چاصغر حکمت،  ، به سعی و اهتمام علیعبداالله انصاري

 حکمـت نشریه  ،»ابن عربی دیدگاه از بدن با نفس ارتباط چگونگی بررسی« )،1391( میري، محمد .31

 .87ـ73 ،4مارۀ ، ش1ال ، سعرفانی

پژوهشنامه ، »متنی در مثنوي با رویکرد بینامتنی ارجاعات درون ۀمطالع« )،1386نامور مطلق، بهمن ( .32

  .429ـ442 ،54 مارۀ، شعلوم انسانی

و  میبـدي  ا�سـرار   کشـف  عرفـانی  تفسیر ازمؤذن  حکایت تطبیقی بررسی« )،1397( نجفی، علی .33

 .44ـ23 ،3مارۀ ، ش2ال ، ستطبیقی عرفان و ادیان فصلنامه دو، »شیخ صنعان

نشـر  ، 1چ، بررسی تقابل عقل و نفس در مثنوي مو�نا)، 1395( نیکزاد، عباس نیکپور، خیرالنساء و .34

  ها، معارف. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه
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: عسـیران، تهـران   تصـحیح و تحشـیه عفیـف    و مقدمه ، باتمهیدات )،1389( القضات همدانی، عین .35

 .تهران دانشگاه

 


